
کتاب مقدس درباره رنج چه م گوید؟
میان همه چالش های که در دنیای امروز درباره مسیحیت مطرح م شود، احتمالا توضیح مسئله رنج
سخت ترین چالش است. چرا خدا مهربان اجازه وجود رنج و مصیبت را در این دنیا م دهد؟ این
مسئله برای کسان که درد و رنج زیادی را تحمل کرده اند، بیشتر به ی موضوع فلسف تبدیل شده تا
ی موضوع شخص و احساس. توضیح کتاب مقدس درباره این مسئله چیست؟ آیا کتاب مقدس

نمونه های ار رنج و مصیبت را برای ما بیان کرده و ما را برای کنار آمدن با آن راهنمای م کند؟

کتاب مقدس وقت بحث بر سر موضوع رنج مطرح م شود بسیار واقع گرایانه عمل م کند. ی نته
لازم به یادآوری است که ی از کتاب های کتاب مقدس کاملا به رنج ها و سخت های مردی به نام
ایوب پرداخته است. این کتاب با گزارش از بهشت آغاز م شود که پیش زمینه رنج های ایوب را برای
خواننده فراهم م کند. دلیل رنج ایوب جر و بحث شیطان با خدا بود. تا جای که ما م دانیم ایوب و
نزدیانش از این موضوع هیچ اطلاع نداشتند. بنابراین جای تعجب نیست که همه آنها دلیل رنج های
ایوب را از نقطه نظر خودشان توضیح م دادند، در نهایت ایوب به خدا وفادار م ماند و به کم او
شدند. در واقع، وقت ها را در آن زمان متوجه نم امید دارد. ایوب و دوستانش دلیل آن رنج ها و سخت
ایوب با خدا روبرو م شود سوت م کند. اما سوت ایوب به هیچ وجه رنج و سخت های که کشیده
در سخت ترین شرایط تاکید م ه بر روی اعتماد به اهداف خدا حتداد. بل بود را کم اهمیت جلوه نم
کرد، حت اگر نم دانیم که اهداف او چه هستند. رنج کشیدن، مانند تجربه های دیر انسان، زیر نظر و
کنترل خداوند است. در پایان، ممن است هرگز دلیل این رنج ها را متوجه نشویم اما باید به قدرت و

حمت خدا اعتماد کنیم. این ی پاسخ مناسب به رنج ها است.

مثال دیری از رنج کشیدن داستان یوسف در کتاب پیدایش است. یوسف توسط برادرانش به عنوان برده
به مصریان فروخته شد، با اتهامات ناسزا زندان شد اما در آخر صبر او شامل لطف اله گشت و به
مقام عزیز مصر یعن ی مقام پایین تر از مقام فرعون رسید. او در جایاه قرار گرفت که در زمان
قحط برای آذوقه ی ملت تصمیم گیری م کرد. پیام این داستان در سخن یوسف به برادرانش منعس
است: «از من نترسید. مر من خدا هستم؟ هر چند شما به من بدی کردید، اما خدا عمل بد شما را برای
من به نی مبدل نمود و چنانه مبینید مرا به این مقام رسانیده است تا افراد بشماری را از مرگِ
ناش از گرسن نجات دهم. پس نترسید. من از شما و خانوادههای شما مواظبت خواهم کرد.» او با

آنها به مهربان سخن گفت و خیال آنها آسوده شد» (پیدایش فصل ۵۰ آیه های ۱۹ تا ۲۱).

رومیان فصل ۸ آیه ۲۸ به کسان که رنج و مصیبت دارند دلداری م دهد: «و ما مدانیم که خدا همه
چیزها را برای خیریت کسان به کار مبرد که او را دوست دارند و فرا خوانده شدهاند تا خواست او را
انجـام دهنـد» (رومیـان فصـل ۸ آیـه ۲۸). مشیـت خداونـد همـه اتفاقـات زنـدگ مـا را ماننـد درد و رنـج،

وسوسه و گناه برای منفعت دنیوی و اخروی ما کنترل و مدیریت م کند.

داوود رنج های بسیار زیادی در زمان خود متحمل شد و این رنج ها در سروده های او منعس شده اند.
درمــزامیر فصــل ۲۲ مــ خــوانیم: «ای خــدای مــن، ای خــدای مــن، چــرا مــرا تــرک کــردهای؟ چــرا دور
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ایستادهای و نالهام را نمشنوی و به نجاتم نمشتاب؟ شب و روز منالم و آرام ندارم، اما تو مرا
اجابت نمکن. با وجود این، تو پاک و مقدس هست. پدران ما تو را ستایش کردند و بر تو توکل نمودند
و تو نیز ایشان را نجات دادی؛ نزد تو فریاد برآوردند و رهای یافتند. ایشان بر تو توکل کردند و نومید و
سرافنده نشدند. اما من مانند کرم پست شدهام؛ مرا انسان به حساب نمآورند. نزد قوم خود خوار و
حقیر شدهام. هر که مرا مبیند، مسخره مکند. آنها سر خود را تان مدهند و با طعنه مگویند: «آیا
این همان کس است که بر خدا توکل داشت؟ آیا این همان شخص است که مگفت خدا او را دوست

دارد؟ اگر خدا او را دوست دارد پس چرا نجاتش نمدهد؟»

اینه چرا خداوند کاری برای پایان دادن رنج های داوود نرد برای او همیشه مانند ی راز باق ماند. او
خداوند را مقدس و فرمانروا م داند. خداوند در بهشت جای که گریه، ترس، نفرت یا گرسن وجود
ندارد زندگ م کند. خدا از همه آن چیزی که انسان تحمل م کند چه م داند؟ داوود به شایت کردن
ادامه م دهد، «دشمنانم مانند س، دور مرا گرفتهاند. مردم بدکار و شرور مرا احاطه نمودهاند. دستها
و پاهای مرا سوراخ کردهاند. از فرط لاغری تمام استخوانهایم دیده مشوند؛ بدکاران به من خیره شدهاند.

رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردای من قرعه انداختند».

آیا خدا هرگز جواب داوود را داد؟ بله قرن ها بعد او پاسخ خود را دریافت کرد. تقریبا هزار سال بعد،
عیس مسیح از نسل او به صلیب کشیده شد و بر روی صلیب رنج اجدادش را به دوش کشید. دست و
پای او سوراخ شدند. لباس های او در مقابل دشمنانش پاره شد. مسخره شد. در واقع این سخنان عیس
است که داوود سروده خود را با آن آغاز کرد: «ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کردهای؟»

پس خود را به رنج داوود مرتبط ساخت.

عیس مسیح، فرزند ابدی خداوند، در جسم انسان بر روی زمین زندگ کرد و گرسن، تشن، وسوسه،
خجالت، آزار و اذیت، برهن، محرومیت، خیانت، استهزا، ب عدالت و مرگ را تحمل کرد. بنابراین،
ایوب را به آروزی خود رساند « ای کاش بین ما شفیع مبود تا ما را با هم آشت مداد. آناه تو از
تنبیه کردن من دست مکشیدی و من از تو وحشت نمداشتم. آناه متوانستم بدون ترس با تو سخن

بویم؛ ول افسوس که چنین نیست» (ایوب فصل ۹ آیه های ۳۳ تا ۳۵).

باور مسیحیت در واقع تنها جهان بین ای است که م تواند پاسخ قطع به مسئله وجود شیطان و رنج و
،کـرد و گرسـن کننـد کـه بـر روی زمیـن زنـدگ را خـدمت مـ مصـیبت هـا را بدهـد. مسـیحیان خـدای
تشن، وسوسه، خجالت، آزار و اذیت، برهن، محرومیت، خیانت، استهزا، ب عدالت و حت اعدام را
تحمل کرد. صلیب مسیح را م توان به عنوان مظهر نهای عدالت خداوند در نظر گرفت. زمان که
درباره میزان توجه خداوند به مسئله شیطان و رنج در این دنیا از او سوال م شود، خدای مسیح به

صلیب اشاره م کند و م گوید «تا این اندازه!».

عیس مسیح فراموش شدن از جانب خدا را تجربه کرد و گفت، « ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا
ترک کردهای؟ » دقیقا همان تجربه ای که امروزه اکثر مردم در رنج هایشان با آن مواجه م شوند و

احساس م کنند که از لطف و عشق خداوند جدا افتاده اند.
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